
نتایج یک نظرســنجی در ژاپن از حمایت اکثریت 
شرکت‌کنندگان از اصول غیرهسته‌ای و مخالفت با استقرار 

تسلیحات هسته‌ای آمریکا در این کشور حکایت دارد.
به گزارش مهر، خبرگزاری ژاپنی کیودو، یکشــنبه، به نقل 
از نتایج یک نظرسنجی سراسری گزارش داد ۷۶درصد از مردم 
ژاپن از حفظ سه اصل غیرهسته‌ای این کشور حمایت می‌کنند. 
این سه اصل عبارت‌اند از نداشتن سلاح‎های هسته‌ای، نساختن 
این ســاح‌ها و عدم صدور مجوز استقرار آن در خاک ژاپن. این 

اصول، ژاپن را متعهد می‌کند سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته 
باشــد، آن را تولید نکند و اجازه ورود ســاح‌های هسته‌ای به 
قلمرو یا آب‌های سرزمینی خود را ندهد. همچنین ۷۷درصد از 
پاسخ‌دهندگان معتقدند ژاپن نباید به سیاست اشتراک هسته‌ای 
روی آورد، ترتیبی که براساس آن آمریکا سلاح‌های هسته‌ای خود 
را در ژاپن مستقر می‌کند. در بخش دیگری از نظرسنجی، درباره 
اقدامات اخیر آمریکا ســؤال شد که ۹۰درصد از پاسخ‌دهندگان 

اعلام کردند با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالف هستند.

نشــریه اکونومیست در گزارشــی نوشت که چین 
پس از دیدار ترامپ و شــی، فشار بر متحدان آمریکا را 

تشدید کرد.
هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست گزارش داد، چین اندکی پس 
از دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رؤسای‌جمهور آمریکا و 
چین، در سال ۲۰۲۵، ارزیابی و آزمودن واکنش متحدان آمریکا 
را آغاز کــرد. این گزارش می‌افزاید: پکــن از آن زمان تاکنون 
به‌طور مستمر دامنه فعالیت‌ها و اقدامات خود را افزایش داده و 

فشــار بر متحدان واشنگتن را تشدید کرده است. به نوشته این 
نشــریه، چین با افزایش اقدامات در دریای چین جنوبی و فشار 
بر کشورهایی مانند فیلیپین، ژاپن و استرالیا- به عنوان بخشی 
از استراتژی گسترده‌تر برای تضعیف اتحادهای آمریکا- در حال 
آزمایش میزان تعهد آمریکا به متحدانش است و به نظر می‌رسد 
روی بی‌توجهی یا عدم واکنش قاطع ترامپ حساب باز کرده است. 
اکونومیست تأکید می‌کند که این رفتار پکن نشان‌دهنده ارزیابی 
جدید چین از ضعف نسبی آمریکا در حمایت از متحدانش است.

مزدوران آل‌سعود در یمن فعال شدند

مخالفت 76 درصدی ژاپنی‌‎ها
با استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در کشورشان

اکونومیست: رهبر چین پس از دیدار با ترامپ
ضد آمریکایی‌تر شده است
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گزارش مهم نیویورک‌تایمز از تبعات جنگ در آمریکا

پا می‌زنند و مردم آمریکا در فقر دست‌
ترامپ 100 میلیارد دلار هزینه جنگ با ایران می‌کند

مردم ونزوئلا گرفتار زلزله؛ دیپلمات‌های آمریکا مشغول غارت نفت
تسلیم‌طلبان  بخوانند

سازمان ملل منتشر کرد

گزارشی تکان‌دهنده
از جنایات هولناک اسرائیل در لبنان

سرویس خارجی-
سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای دیگر از »عملیات تخریب و انفجارهای 
گسترده«‌ای که رژیم آپارتاید اسرائیل در جنوب لبنان انجام می‌دهد، آن هم 

با وجود آتش‌بس اعلام‌شده! ابراز نگرانی شدید کرد.
تجاوز، اشغال و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی طی دهه‌های گذشته به یکی از 
شاخص‌ترین ویژگی‌های عملکرد رژیم آپارتاید اسرائیل در منطقه تبدیل شده است. از 
اشغال جنوب لبنان در سال ۱۹۸۲ و بمباران‌های گسترده این کشور تا جنگ ۳۳روزه 
سال ۲۰۰۶ و همچنین حملات مکرر به مناطق مسکونی، مراکز درمانی، تأسیسات 
زیربنایــی و اماکن تاریخی، لبنان همواره یکی از اصلی‌ترین قربانیان سیاســت‌های 
توسعه‌طلبانه تل‌آویو بوده است. در کنار این اقدامات، حملات مستمر علیه فلسطین، 
سوریه و دیگر نقاط منطقه نیز نشان می‌دهد که استفاده از قدرت نظامی علیه اهداف 
غیرنظامی، بخشی ثابت از استراتژی این رژیم بوده است. تحولات اخیر جنوب لبنان 
نیز ادامه همین روند ارزیابی می‌شــود، روندی که این‌بار نه‌‌تنها جان شــهروندان و 
زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده، بلکه میراث فرهنگی و هویت تاریخی لبنان 
را نیز در معرض نابودی قرار داده اســت. هشدار رسمی سازمان ملل درباره ابعاد این 
تخریب‌ها، نشان می‌دهد آن‌چه امروز در جنوب لبنان جریان دارد، صرفاً یک درگیری 
نظامی محدود نیســت، بلکه تهدیدی جدی علیه میراث فرهنگی، حافظه تاریخی و 

امنیت انسانی این کشور به‌شمار می‌رود.
هشدار 

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای نسبت به موج انفجارها و عملیات تخریب گسترده 
رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ابراز نگرانی شدید کرد و اعلام داشت که حجم و 
ابعاد این اقدامات به‌دلیل آثار ویرانگر آن بر زیرساخت‌های غیرنظامی، میراث فرهنگی 
و حافظه جمعی ســاکنان منطقه، نگرانی عمیقی را برانگیخته است. این سازمان با 
تأکید بر اینکه تشــدید روند تخریب باید هرچه سریع‌تر متوقف شود، یادآور شد که 
برای حل مسائل باقی‌مانده، مسیرهای دیپلماتیک در دسترس است و نباید اقدامات 

نظامی جایگزین گفت‌وگو شود.
قلعه تاریخی 

این بیانیه پس از آن منتشــر شد که ارتش رژیم صهیونیستی طی پنجشنبه و 
جمعه‌شب، انفجارهای شدیدی را در اطراف قلعه تاریخی شقیف در جنوب لبنان انجام 
داد، منطقه‌ای که به‌دلیل ارزش تاریخی و فرهنگی خود از سوی یونسکو در فهرست 
میراث جهانی در معرض خطر قرار گرفته اســت. هدف قرار گرفتن اطراف این بنای 
تاریخی، نگرانی‌ها درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای نابودی آثار فرهنگی و تاریخی 
لبنان را دوچندان کرده و بار دیگر موضوع حفاظت از میراث جهانی در مناطق درگیری 

را به صدر توجهات بین‌المللی بازگردانده است.
تداوم حملات رژیم با وجود توافق آتش‌بس

در حالی که ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا توافقی میان بیروت و تل‌آویو با 
هدف پایان دادن به درگیری‌ها حاصل شد، حملات رژیم صهیونیستی نه‌تنها متوقف 
نشده، بلکه همچنان با شدت ادامه دارد؛ چیزی که منتقدان این توافق به آن استناد 
می‌کنند تا نشان دهند این توافق یک‌سو نه‌تنها برای تأمین منافع رژیم تنظیم شده 
است. براســاس گزارش‌ها، ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر انفجارهای شدیدی در 
شــهرک طلوسه ایجاد کرده، اطراف شهرک حداثا را با گلوله‌های تانک مرکاوا هدف 
قرار داده، مناطق اطراف قنطره را به رگبار بسته و صدای انفجارهای مهیب از شهرک 
کونین نیز شنیده شده است. این حملات در شرایطی ادامه دارد که از زمان آغاز تجاوز 
گسترده رژیم صهیونیستی، بیش از یک میلیون لبنانی آواره شده‌اند و بخش‌هایی از 
جنوب این کشور همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد. برخی از خبرها نیز 

حاکی از زخمی‌شدن نظامیان لبنانی در جریان حملات رژیم است.

دود آتش‌افروزی ترامپ در غرب آسیا
از واشنگتن بلند شد!

آتش‌سوزی گسترده و بی‌سابقه در ایالت واشنگتن آمریکا، هزاران هکتار 
از اراضی منطقه را تحت تأثیر قرار داده، فرماندار وضعیت اضطراری اعلام 
کرده و دســتور تخلیه منطقه نیز صادر شده است و این در حالی است که 

رهبر این کشور مشغول آتش‌افروزی در غرب آسیاست!
در حالی که دولت آمریکا مشــغول آتش‌افروزی در غرب آسیاست و میلیاردها 
دلار از پول مالیات‌دهندگان این کشور در جنگ با ایران دود شده و به هوا رفته است، 
آتش‌سوزی‌های جنگلی بی‌ســابقه در بخش‌هایی از ایالت واشنگتن منجر به اعلام 
وضعیت اضطراری و صدور دستور تخلیه برای هزاران نفر از ساکنان مناطق وسیعی 
از شهر »اســپوکن« در این ایالت شده است. گزارش شبکه خبری »ان‌بی‌سی‌نیوز« 
حاکی است  آتش‌سوزی جنگلی پیشرونده ناشی از وزش بادهای شدید و گرمای هوا 
در بخش‌هایی از ایالت واشنگتن، شمال‌غربی شهر »اسپوکن« را درنوردید و سپس با 
رسیدن به رودخانه این شهر سبب تخلیه هزاران نفر از منطقه شده است. این آتش‌سوزی 
که از حدود ظهر شنبه به وقت محلی آغاز گردید به سرعت به سمت مناطق شمال و 
شرق شهر اسپوکن گسترش یافته و منجر به فرار ساکنان شهر از خانه‌های خود شده 
است. »جسیکا واتسون« سخنگوی اداره منابع طبیعی ایالت واشنگتن با بیان اینکه 
در نتیجه آتش‌سوزی یادشده برخی بناها و سازه‌ها نابود شده‌اند، خاطرنشان کرد که 
هنوز آمار دقیقی از شدت خسارت در دست نیست و افزود: آتش‌نشانان به‌دلیل وزش 

باد هیچ کنترلی بر آتش نداشتند.
به گزارش ایرنا به نقل از »ان‌بی‌ســی‌نیوز« شرکت برق این منطقه )Avista( نیز 
همزمان اعلام کرده است که به‌دلیل افزایش خطر آتش‌سوزی، خاموشی‌های ایمنی را 
به اجرا درآورده است. باب فرگوسن فرماندار ایالت واشنگتن نیز روز شنبه پس از افزایش 
غیرمعمول دما و وزش بادهای شدید که آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه را در سراسر این ایالت 
تقویت کرده، وضعیت اضطراری اعلام کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز هم درباره 
این آتش‌سوزی نوشته است: بیش از ۱۲ آتش‌سوزی جنگلی در ایالت واشنگتن، مردم 
را مجبور به تخلیه کرد. به نوشته این روزنامه آتش‌سوزی نزدیک به ۲۵۰هزار هکتار از 
اراضی را تحت تأثیر قرار داد. طبق گزارش‌ها، بخش‌های بزرگی از شهرستان اسپوکن 
تحت بالاترین سطح دستور تخلیه، یعنی سطح ۳ قرار  دارد و مقامات از ساکنان منطقه 
خواستند که فوراً آنجا را ترک کنند. ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز 
دود غلیظ و آسمان نارنجی را نشان می‌دهد. براساس اعلام اداره منابع طبیعی ایالت 
واشنگتن، فصل آتش‌سوزی‌های جنگلی بی‌سابقه در این منطقه بروز کرده که بخشی 
از آن ناشــی از خشکسالی و گرما است. طبق اعلام وزارت منابع طبیعی واشنگتن، 
بیش از یک‌هزار آتش‌سوزی در سال جاری میلادی رخ داده است که حدود ۴۲۵هزار 
هکتار از اراضی را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، سرویس ملی هواشناسی 
دیروز شنبه برای بخش‌های وسیعی از شرق واشنگتن و شمال‌شرقی اورگان هشدار 

»وضعیت بسیار خطرناک« صادر کردند.

سرویس خارجی-
با اشاره به تشدید  روزنامه مشــهور آمریکایی 
فقر در آمریکای دوره ترامپ نوشــته است، در حالی 
که مــردم آمریکا در فقر دســت‌وپا می‌زنند و برای 
تأمین هزینه‌های زندگی خود پلاســمای خونشان را 
می‌فروشــند، ترامپ 100میلیارد دلار از پول همین 
مردم را صرف جنگی بدون حاصل با ایران کرده است.
جنــگ آمریکا علیــه ایران در حوزه‌هــای مختلف جز 
شکست و شرمساری دستاوردی برای ترامپ نداشته است. 
گزارش‌ها نشــان می‌دهد که مردم آمریکا بیشــتر از سایر 
کشورها تاوان حماقت ترامپ را می‌پردازند. او ده‌ها میلیارد 
دلار از پــول مالیات‌دهندگان آمریکایی را در جنگی هزینه 
کرد که هیچ دستاوردی برای مردم آمریکا جز افزایش تورم، 
افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، کود شیمیایی و محصولات 
کشاورزی نداشته است. »لیندا بیلمز«، اقتصاددان برجسته 
دانشگاه هاروارد پیش‌بینی کرده است که هزینه نهایی این 
جنگ می‌تواند به یک تریلیون دلار می‌رســد. به گفته وی 
»محاسبه دقیق هزینه‌های جنگ کار بسیار دشواری است. اما 
براساس داده‌های موجود، جنگ کنونی با ایران روزانه حدود 
۲میلیارد دلار هزینه مستقیم روی دست آمریکا می‌گذارد که 
این مبلغ تازه نوک کوه یخ است.« بیلمز خاطرنشان کرده است 
که علاوه بر هزینه‌های کوتاه‌مدت، هزینه‌های بلندمدتی نیز 
پس از پایان جنگ وجود دارد؛ از جمله پرداخت هزینه‌های 
درمانی کهنه‌ســربازان و همچنین جایگزین کردن و تأمین 

دوباره موجودی تسلیحات.
طی 5 ماه گذشــته بارها رســانه‌ها و شــخصیت‌های 
سیاسی و اجتماعی آمریکا از ترامپ خواسته‌اند که به جای 
جنگ با ایران پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را برای مبارزه 
با مشــکلات اقتصادی مردم آمریــکا هزینه کند اما تاکنون 
گوش شنوایی در مقابل این درخواست‌ها نبوده است. برنی 
ســندرز، سناتور ایالت ورمونت و از رهبران جناح ترقی‌خواه 
حزب دموکرات، چندی پیش در حساب کاربری رسمی خود 
در شبکه ایکس )توئیتر ســابق( با انتشار پستی افشاگرانه، 
اولویت‌های تحریف‌شده دولت آمریکا را به باد انتقاد گرفته 
و نوشــته بود: »جنگ در عراق: ۲.۱ تریلیون دلار. جنگ در 
افغانســتان: ۲.۳ تریلیون دلار. هزینه پیش‌بینی‌شده جنگ 
در ایران: ۱ تریلیون دلار.« ســندرز سپس با کنایه‌ای تلخ به 
وضعیت اقتصادی مردم آمریکا نوشــته بود: »همیشه برای 
جنگ پول هست، اما هرگز پول کافی برای مسکن، آموزش 

یا نیازهای طبقه کارگر وجود ندارد«. »مارجری تیلر گرین« 
نماینده سابق کنگره آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی 
ایکس )توئیتر ســابق( نوشته بود: »روزی در آینده، والدین 
به فرزندان خود خواهنــد گفت که به‌دلیل جنگ ترامپ با 
ایران، مزارع از بین رفت، چون کشاورزان توان خرید کود را 
نداشتند و هزینه‌های کشاورزی بیش از حد بالا رفت«. یکی 
دیگر از سناتورهای آمریکایی هم با انتقاد شدید از سیاست 
اقتصادی ترامپ اذعان کرده اســت که مردم آمریکا اکنون 
حتی بــرای پرداخت مایحتاج اولیــه زندگی خود از جمله 
موادغذایی مجبورند پرداخت هزینه را به بعد موکول کرده و 
از گزینه‌های »الان بخر، بعداً پرداخت کن« اســتفاده کنند. 
به اذعــان »الیزابت وارن«، »54درصد از مردم آمریکا بدون 
دریافــت وام نمی‌توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند. 
این در حالی اســت که دونالد ترامپ در وعده‌های انتخاباتی 
خود به مردم کشورش قول داده بود که شرایط اقتصادی را 
بهتــر می‌کند و عظمت را دوباره به آمریکا برمی‌گرداند.« به 
گفته وارن، دونالد ترامپ با به راه‌انداختن جنگ ایران، فشار 
اقتصادی بر مردم کشورش را بیش‌ازپیش افزایش داده است. 
او در حالــی بالغ بر ۷۰میلیارد دلار را در جنگ ایران هزینه 
کرده که با این مبلغ می‌توانست بیمه درمانی حدود 2میلیون و 
۶۰۰ خانواده چهارنفره را تأمین کند یا وضعیت شمار زیادی از 
بی‌خانمان‌های آمریکایی را بهبود ببخشد. فایننشال‌تایمز هم 

از تأثیرات شدید جنگ به کشاورزی آمریکا خبر داده و نوشته 
است: »نوسانات قیمت کود و انرژی کشاورزان را آسیب‌پذیر 
کرده؛ به طوری که ورشکســتگی مزارع رشدی ۴۶درصدی 
داشته است«.اقتصاددانان می‌گویند حتی اگر جنگ به زودی 
پایــان یابد، احتمالاً آمریکایی‌ها تا ماه‌ها تأثیرات مالی آن را 

احساس خواهند کرد. 
فروش پلاسمای خون 

روزنامه نیویورک‌تایمز هم در گزارش تازه‌ای با انتشــار 
تصویری بدون روتوش از آمریکا، ابعادی از فقر شدید مردم 
آمریکا را در میانه این جنگ فاش کرده است. نیویورک‌تایمز 
گزارش خود را این‌گونه آغاز می کند: »نامش ترینیتی گودمن 
است؛ زنی ۴۴ساله که بانداژی بر دستش، خودنمایی می‌کند. 
گودمن تنها ۳ دلار و چند ســنت در حساب بانکی‌اش دارد 
و فقــط یک راه برای امرار معاش پیش‌روی اوســت: فروش 
پلاسمای خون. او به‌صورت هفتگی با فروش پلاسمای خونش 
زندگی می‌گذراند. این زن که به‌دلیل مشــکلات جسمی و 
روحی قادر به کار کردن نیست، با یارانه‌های غذا )۲۹۸ دلار در 
ماه( خود را سرپا نگه می‌دارد، اما نمی‌تواند از این یارانه‌ها برای 
خرید اقلام بهداشتی از جمله دستمال توالت استفاده کند و 
به ناچار به خیریه‌های کلیساها مراجعه می‌کند. نیویورک‌تایمز 
تأکید کرده که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید، 
شرایط بغرنج افراد فقیر در آمریکا با کاهش میزان یارانه‌های 

غذا، خدمات درمانی از جمله طرح مدیکید)برنامه بهداشتی 
آمریکا برای خانواده‌ها و افراد با منابع و درآمد کم(، کاهش 
بودجه سلامت روان کودکان، کم‌شدن برنامه‌های پیشگیری 
از بارداری و سایر برنامه‌های اجتماعی، و در عین حال، افزایش 
قیمت بنزین و موادغذایی، تشدید شده است. این رسانه تأکید 
کرده که شرایط دشوار جمهوری‌خواهان برای دریافت مزایا، 

فقر را در بین مردم آمریکا تشدید کرده است.
برای جنگ پول هست برای فقرا نه!

خبرنگار »نیویورک‌تایمــز« از گفت‌وگو با افراد زیادی 
خبر داده که در دوره ترامپ، یارانه‌های غذا و ســایر مزایای 
خود را از دســت داده‌اند و به‌سختی بدون این مزایا، زندگی 
خــود را می‌گذرانند. این مردم به‌طــور فزاینده‌ای ناامید و 
خشمگین هستند. نظرسنجی اخیر انجام‌شده توسط واشنگتن 
پست-ایپسوس نشان داد که دوسوم آمریکایی‌ها معتقدند که 
نمی‌توانند از پس هزینه‌های خرید موادغذایی بربیایند. مردم 
آمریــکا در حالی برای تأمین یک وعده غذایی با چالش‌های 
متعدد روبه‌رو هســتند که ترامپ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار 
از مالیات همین مردم را صرف جنگی بی‌دلیل »نامشروع و 
انتخابی« در ایران کرده اســت؛ جنگی که حتی راهی برای 

خروج از آن هم نمی‌یابد.
به گزارش فارس به نقل از نیویورک‌تایمز، ترامپ به بهانه 
کاهش مخارج، بسیاری از مزایای تأمین اجتماعی مردمش را 
قطع کرد، اما از سوی دیگر میلیاردها دلار را صرف جنگی کرد 
که هنوز دلیل قانع‌کننده‌ای برای شروع آن ارائه نکرده است. به 
گفته سناتور ایالت جورجیا »جان آساف«، قیمت موادغذایی 
در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است. »گودمن« یکی 
از این افرادی اســت که فشــار فقر را بیش‌ازپیش احساس 
می‌کند. او می‌ترســد تا همین یارانه‌های غذا هم از او گرفته 

شود و آن‌وقت نمی‌داند چگونه باید زنده بماند. 
به نوشته نیویورک‌تایمز براساس گزارش مرکز اولویت‌های 
بودجه و سیاست، در سراسر آمریکا، حدود ۱.۵میلیون کودک 
در سال گذشته تحت برخورد شدید ترامپ، یارانه‌‌های غذای 
خود را از دست داده‌اند. این مرکز تأکید کرده است که فشار بر 
ایالت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و کاهش نرخ خطا ممکن است 
منجر به محرومیت‌های نادرست از مزایا شود. علاوه بر این، 
از ابتدای سال جاری میلادی، پس از آنکه جمهوری‌خواهان 
یارانه‌های کمک به پرداخت بیمــه را کاهش دادند، حدود 
سه‌میلیون آمریکایی بیمه ســامتی که در دوران اوباما به 

آنها اختصاص داده شده بود، را از دست داده‌اند.

گزارش تازه وب‎سایت خبری پولیتیکو نشان می‌دهد، 
در حالی که مردم ونزوئلا گرفتار ویرانی‌ها و مشــکلات 
وقوع زلزله در کشورشان هستند، دیپلمات‌ها و نظامیان 
آمریکایی مشغول غارت نفت این مردمند؛ و این در حالی 
است که برخی تسلیم‌طلبان وطنی که »مذاکره با ترامپ« 
یک لحظه از دهانشان نمی‌افتد، دقیقاً همین سرنوشت را 

برای ایران می‌خواهند!
گزارش وب‌ســایت آمریکایی پولیتیکو درباره وضعیت این 
روزهای ونزوئلا بســیار مهم و عبرت‌آموز اســت. طبق گزارش 
این وب‌سایت خبری-تحلیلی، دیپلمات‌های آمریکایی مستقر 
در ونزوئلا به جای کمک به مردم زلزله‌زده این کشــور مشغول 
غارت منابــع طبیعی و ثروت‌های ونزوئلا و به‌ویژه منابع نفتی 

این کشور هستند.
همیــن دیروز رئیس‌جمهــوری آمریکا با انتشــار تصویر 
گرافیکی، از ونزوئلا به‌عنــوان پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا یاد 
کرد. یعنی تمام این کشور متعلق به آمریکاست! چندی پیش 
هم »دلسی رودریگز« رئیس‌جمهور موقت- که برخی معتقدند 
دلیل ربودن مادورو همکاری او با آمریکاســت- با افسران رژیم 
صهیونیستی در کاراکاس دیدار و درباره گسترش روابط ونزوئلا 
با رژیم صهیونیســتی رایزنی کرد! زمانی که ترامپ شهریورماه 
سال گذشته بخش زیادی از نیروی دریایی آمریکا را در دریای 
کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مســتقر کرد، بسیاری از 
کارشناسان، رسانه‌ها و حتی مقامات آمریکایی اعلام کردند که 
آمریــکا به‌دنبال حمله به ونزوئلا و تصاحب ذخایر عظیم نفتی 
این کشور است. متأسفانه عدم آمادگی دولت و ارتش در مقابل 
این توطئه و خیانت بخش‌هایی از دولت و ارتش ونزوئلا، باعث 
شــد که ارتش آمریکا در عملیاتی مشترک با سازمان سیا، روز 
شــنبه 3 دی 1404 با حمله به کاراکاس پایتخت، نیکولاس 
مادورو رئیس‌جمهور و همســرش را برباید و به آمریکا منتقل 
کند. ضمن اینکه پیش از این عملیات، خبرهایی منتشــر شده 
بود که می‌گفت مادورو حاضر به مذاکره با ترامپ شــده است! 
همان موضوعی که برخی در کشــور ما با اسم رمز »مذاکره« و 
»دوری از جنگ« دنبال می‌کنند تا کشــور را دودستی تقدیم 

سگ زرد کنند.
ترامپ قبل و بعد از این آدم‌ربایی بارها صراحتاً اعلام کرد 

که هدف از این حملات تصاحب ذخایر سرشــار نفتی ونزوئلا 
اســت. همان موضعی که درباره ایران عزیز ما نیز گرفته است. 
ذخایر نفتی اثبات‌شده ونزوئلا حدود ۳۰۳میلیارد بشکه برآورد 
می‌شــود که این کشور را در رتبه نخست جهان قرار می‌دهد. 
طبق اظهــارات مقامات آمریکایی، نفت این کشــور می‌تواند 
نیاز 100 ســال آینــده آمریکا را تأمین کنــد. ترامپ حالا به 
آرزویش رسیده اســت. چندی پیش روزنامه معتبر اسپانیایی 
»ال‌اکونومیستا« گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد »دلسی 
رودریگز« رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در ابلاغیه‌ای رســمی به 
مشتریان نفت ونزوئلا شامل شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی 
دســتور داده است که از این پس بهای سوخت را نه به حساب 
دولت ونزوئلا، بلکه به‌ طور مستقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز 
کنند؛ تصمیمی که عملًا کنترل درآمدهای انرژی ونزوئلا را به 
دولت آمریکا واگذار کرده اســت! به‌دنبال این گزارش، روزنامه 
فایننشــال‌تایمز هم در گزارش دیگری نوشت: دولت آمریکا از 
ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۳میلیارد دلار درآمد حاصل 
از فروش نفت ونزوئلا را بالاکشیده است. فایننشال‌تایمز نوشته 
بود: میلیاردها دلاری که آمریکا از منابع درآمدی نفت ونزوئلا 

تصاحب کرده اســت در حالی است که پس از زمین‌لرزه‌های 
ویرانگر ۲۴ ژوئن)3 تیر( نیاز مردم ونزوئلا به این منابع به‌شدت 
افزایش یافته است. سازمان ملل ارزیابی کرده است که خسارت 
زلزله به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های ونزوئلا بیش از 37میلیارد 

دلار بوده است.
فلج‌شدن امدادرسانی در ونزوئلا

از ســوی دیگر چند ماه پس از مداخله آشــکار واشنگتن 
در امور داخلی ونزوئلا و روی کار آمدن دولت دست‌نشــانده و 
تحت حمایت آمریکا، فاجعه زمین‌لرزه ویرانگر اخیر این کشور، 
عواقب تلخ و واقعی نفوذ و ســلطه‌گری کاخ‌سفید را برای مردم 
ونزوئلا برملا کرده است. رسانه خبری- تحلیلی پولیتیکو در این 
زمینه طی گزارشی با اشاره به غارت منابع ونزوئلا توسط آمریکا 
نوشته است که مداخلات آمریکا در ونزوئلا فرآیند امدادرسانی 

به زلزله‌زدگان را فلج کرده است. 
طبق گزارش پولیتیکو، در اســتان »لاگوآیــرا«، یکی از 
آسیب‌دیده‌ترین مناطق، پس از گذشت هفته‌ها از این حادثه، 
بوی تعفن اجســاد جامانده زیر آوارها فضا را پر کرده اســت. 
بازماندگان و داوطلبان مجبورند با دست‌های خالی و ابزارهای 

ابتدایــی، زیر خروارها بتن و خاک به‌دنبال پیکر عزیزان‌شــان 
بگردند. »کریســتین«، جوان 22ســاله‌ای که مادرش زیر آوار 
ساختمان 12طبقه‌ای محبوس شده، می‌گوید: »هیچ‌کس به من 
کمکی نکرده است؛ هیچ کمکی در کار نیست.« این تصویر واقعی 
کشوری است که قربانی مداخلات سیاسی کاخ‌سفید شده است.

واشنگتن به‌دنبال نفت
به گزارش تسنیم به نقل از پولیتیکو تحلیلگران بر این باورند 
که مداخلات کاخ‌سفید و تحمیل چارچوب‌های سیاسی از سوی 
آمریکا، نه‌تنها به استقرار دموکراسی یا بهبود زندگی مردم منجر 
نشده، بلکه فرآیند امدادرسانی را نیز فلج کرده است. در حالی که 
نیروهای آمریکایی و دیپلمات‌های واشنگتن در کاراکاس حضور 
دارند، تمرکز اصلی آنها بر معاملات نفتی و حفظ منافع اقتصادی 
اســت. یکی از شهروندان معترض در کاراکاس می‌گوید: »بعد 
از مداخلات آمریکا امیدوار بودیم، اما ماه‌ها گذشته و همه‌چیز 
فقط درباره مذاکرات نفتی است. دیپلمات‌های آمریکایی دقیقاً با 
همان کسانی معامله می‌کنند که عزیزان ما را به بند کشیده‌اند؛ 

حس تحقیر و ریشخند به ما دست می‌دهد.«
به نوشــته پولیتیکو ســرپوش گذاشــتن دیپلمات‌های 
آمریکایــی بر ناکارآمدی و ناتوانــی در مدیریت بحران زلزله، 
موجی از خشــم عمومی را علیه واشنگتن ایجاد کرده است. 
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت مقامات آمریکایی از 
جمله وزیر خارجه این کشور در ونزوئلا به‌شدت سقوط کرده و 
مردم، واشنگتن را نه یک ناجی، بلکه عامل اصلی تعمیق بحران 
کشورشان می‌دانند. »ترینو مارکز«، جامعه‌شناس ونزوئلایی، 
می‌گوید: »مردم انتظار یک گذار واقعی را داشتند، اما این اتفاق 
نیفتاد چون در برنامه‌های ترامپ جایی نداشت؛ بی‌توجهی و 
مداخلات منفعت‌طلبانــه آمریکا، به قیمت بی‌اعتباری کامل 
واشــنگتن در چشــم مردم تمام شده اســت«. در پایان این 
گزارش آمده است: فاجعه زلزله ونزوئلا یک‌بار دیگر ثابت کرد 
که مداخله‌گری و الگوی نسخه‌پیچی قدرت‌های غربی، هیچ 
حاصلی جز ویرانی، ناکارآمدی ســاختاری و رها کردن مردم 
در اوج بحران‌ها ندارد. در حالی که مردم زلزله‌زده در لاگوآیرا 
پیکر عزیزان‌شان را از زیر آوار بیرون می‌کشند، کاخ‌سفید تمام 
همّ‌و‌غمّ خود را معطوف به بهره‌برداری اقتصادی و تثبیت نفوذ 

خود در منطقه کرده است.

روزی که پروژه استعماری غرب آغاز شد!
امین‌الاسلام تهرانی
۳ اوت ۱۴۹۲، روزی است که سه کشتی کوچک اسپانیایی، »نینیا«، 
»پینتا« و »سانتاماریا«، بندر پالوس را به مقصد اقیانوس اطلس ترک کردند. 
فرمانده این سفر، کریستف کلمب، دریانوردی اهل جنوا بود که با حمایت 
مالی و سیاسی پادشاهان کاتولیک اسپانیا، فردیناند و ایزابلا، در پی یافتن 
مســیر دریایی کوتاه‌تری به هندوستان از راه غرب بود. اما آنچه در پایان 
این سفر رقم خورد، نه رسیدن به آسیا، بلکه برخورد اروپا با قاره‌هایی بود 
که بعدها »دنیای جدید« نام گرفتند. این رویداد، در روایت رسمی غرب، 
آغاز »عصر اکتشــافات« معرفی شد؛ اما برای میلیون‌ها انسانی که در آن 
سرزمین‌ها زندگی می‌کردند، آغاز عصر اشغال، کشتار، غارت و نابودی بود. 
حرکتی که در ظاهر یک سفر دریایی به نظر می‌رسید، در واقع نقطه آغاز 
یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های سلطه‌طلبی و استعمار در تاریخ بشر شد، 
پروژه‌ای که غرب آن را »کشــف« نامید، اما بسیاری از ملت‌های غیرغربی 

آن را سرآغاز تهاجم و استعمار می‌دانند.
از همان لحظه‌ای که کشتی‌های کلمب در جزایر کارائیب لنگر انداختند، 
منطق استعمار اروپایی نیز شکل گرفت و به تدریج به یک الگوی جهانی 
تبدیل شــد. سرزمین‌هایی که هزاران ســال محل شکل‌گیری تمدن‌ها، 
فرهنگ‌ها و نظام‌های اجتماعی پیشرفته بودند، از سوی قدرت‌های اروپایی 
به عنوان »سرزمین‌های بی‌صاحب« یا »اراضی بکر« معرفی شدند، گویی 
تاریخ این مناطق از لحظه ورود اروپاییان آغاز شــده اســت. مردمانی که 
دارای زبان، دین، هنر، دانش کشــاورزی، معماری و ساختارهای سیاسی 
مستقل بودند، در روایت استعمارگران به »وحشی« و »فاقد تمدن« تقلیل 
یافتند تا اشغال سرزمین‌هایشــان مشروع جلوه داده شود. این صرفاً یک 
اشتباه جغرافیایی یا سوءبرداشت فرهنگی نبود، بلکه تصمیمی آگاهانه برای 

بازتعریف واقعیت به سود قدرت بود.
آنچــه پــس از آن رخ داد، نه یک تبادل فرهنگــی برابر، بلکه انتقال 
ســازمان‌یافته ثروت، منابع طبیعی، نیروی کار و جان انســان‌ها از جهان 
جدید به اروپا بود. معادن عظیم طلا و نقره در آمریکای لاتین، به ‌ویژه در 
مناطقی مانند پرو و بولیوی امروزی، به خدمت امپراتوری‌های اســپانیا و 
پرتغال درآمد و ثروتی بی‌ســابقه را روانه خزانه‌های اروپایی کرد. در همان 
حال، جمعیت بومی قاره آمریکا طی چند دهه با کاهش فاجعه‌باری روبه‌رو 
شد، بیماری‌های وارداتی، جنگ‌های خونین، کوچ اجباری، کار طاقت‌فرسا 
در معادن و مزارع و سیاست‌های سرکوبگرانه، میلیون‌ها انسان را از میان 
برد. اندکــی بعد، تجارت برده فراآتلانتیک نیز به بخش جدایی‌ناپذیر این 
نظام تبدیل شد و میلیون‌ها آفریقایی با زور، خشونت و زنجیر از سرزمین 
خود جدا شــدند تا در مزارع و معادن مستعمرات به بیگاری گرفته شوند. 
این چرخه عظیم اســتثمار، یکی از مهم‌ترین پایه‌های انباشت سرمایه در 

اروپا به شمار می‌رود.
غــرب امروز ترجیح می‌دهد این دوره را با عنوان »عصر اکتشــافات« 
در کتاب‌هــای تاریخ و روایت‌های رســمی خود بازنمایی کند، عنوانی که 
خشونت و سلطه را پشت واژه‌ای جذاب و پیشرفت‌محور پنهان می‌کند. اما 
اکتشــاف، هنگامی که با لشکرکشی، اشغال نظامی، تحمیل دین، نابودی 
فرهنگ‌های بومی و بهره‌کشــی اقتصادی همراه باشد، دیگر معنای واقعی 
خود را از دست می‌دهد و به فتح و استعمار تبدیل می‌شود. خود کریستف 
کلمب نیز در گزارش‌هایش از امکان به بردگی گرفتن بومیان و بهره‌برداری 
از آنان ســخن گفته بود. پس از اسپانیا و پرتغال، دیگر قدرت‌های اروپایی 
مانند هلند، فرانسه و انگلیس نیز همین الگو را دنبال کردند و آن را به یک 
نظام جهانی تبدیل ساختند. در این نظام، جهان به دو بخش تقسیم شد: 
مرکز و پیرامون، اســتعمارگر و مستعمره، تمدن و بربریت، و حتی انسان 
درجه‌ یک و انســان درجه ‌دو؛ تقســیم‌بندی‌ای که آثار آن تا امروز نیز در 
بسیاری از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان باقی مانده است.
پیامدهای این پروژه استعماری تنها به گذشته محدود نماند و بخش 
بزرگی از نابرابری‌های امروز جهان نیز ریشه در همان دوران دارد. شکاف 
عمیق توسعه میان کشورهای شمال و جنوب، وابستگی اقتصادی بسیاری 
از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین و تمرکز سرمایه و فناوری 
در غرب، بدون توجه به تاریخ استعمار قابل فهم نیست. بخش قابل توجهی 
از منابع طبیعی و ثروت‌هایی که امروز در اختیار دولت‌ها و شــرکت‌های 
بزرگ چندملیتی غربی قرار دارد، محصول قرن‌ها استخراج نابرابر منابع و 
انتقال سرمایه از مستعمرات سابق است. حتی زمانی که کشورهای غربی 
از ارزش‌هایی مانند آزادی، حقوق بشــر و کرامت انسانی سخن می‌گویند، 
این پرسش همچنان مطرح است که چگونه می‌توان از جهان‌شمول بودن 
این ارزش‌ها دفاع کرد، در حالی که بخش مهمی از قدرت و ثروت تاریخی 
 همان کشــورها بر پایه سلب همین حقوق از ملت‌های دیگر شکل گرفته 

است.
جنگ جهانی اول نیــز، که در ۳ اوت ۱۹۱۴ با اعلان جنگ آلمان به 
فرانسه وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد، از بسیاری جهات امتداد همان منطق 
رقابت امپریالیستی بود. قدرت‌های بزرگ اروپایی که طی قرن نوزدهم بخش 
عمده جهان را میان خود تقســیم کرده بودند، اکنون بر سر مستعمرات، 
بازارها، منابع طبیعی و موازنه قدرت با یکدیگر وارد نبردی تمام‌عیار شدند. 
میلیون‌ها ســرباز و غیرنظامی در میدان‌های جنگ جان خود را از دست 
دادند و بخش بزرگی از اروپا ویران شد، اما ریشه این خشونت گسترده را 
باید در همان ساختار رقابت استعماری جست‌وجو کرد. با این حال، روایت 
غالب غرب از این جنگ، بیش از آنکه بر نقش امپریالیسم و استعمار تأکید 

کند، بر دفاع از آزادی و تمدن متمرکز شد.
امروز نیز هنگامی که کشــورهای غربــی از »نظم بین‌المللی مبتنی 
بر قواعد« ســخن می‌گویند، این پرســش مطرح می‌شــود که این قواعد 
چگونه شکل گرفته و چه کسانی در تدوین آن نقش داشته‌اند. بسیاری از 
کشــورهای جهان جنوب معتقدند بخش مهمی از این نظم، بازتاب موازنه 
قدرتی است که پس از قرن‌ها استعمار و سلطه نظامی شکل گرفته است. 
در چنین نگاهی، مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه، تحریم‌های یکجانبه 
یا تغییر رژیم، در مواردی امتداد همان منطقی تلقی می‌شود که روزگاری 
استعمار را با شعار »متمدن‌سازی« توجیه می‌کرد. تفاوت اصلی شاید تنها 
در زبان و ابزارها باشد؛ دیروز شمشیر، صلیب و کشتی‌های جنگی، و امروز 
سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، رســانه‌ای و حقوقی. از این منظر، بدون 
بازنگری در میراث استعمار، سخن گفتن از عدالت جهانی با دشواری‌های 

جدی روبه‌رو خواهد بود.
۳ اوت، فرصتی است تا بار دیگر به این واقعیت اندیشیده شود که تاریخ 
را معمولاً فاتحان می‌نویسند، اما هزینه آن را قربانیان می‌پردازند. کریستف 
کلمــب، صرفاً یک دریانورد نبود؛ او به نماد پروژه‌ای تبدیل شــد که طی 
چند قرن، نقشه سیاســی، اقتصادی و فرهنگی جهان را دگرگون کرد. از 
این رو، ۳ اوت نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی یا یادبود یک سفر دریایی 
تلقی شود. این روز می‌تواند فرصتی برای بازخوانی انتقادی تاریخ، بررسی 
ریشه‌های نظم جهانی کنونی و تأمل درباره پیامدهای استعمار بر سرنوشت 
ملت‌ها باشــد. تاریخ، اگر تنها برای ستایش فاتحان روایت شود، به ابزاری 
برای تکرار همان الگوهای سلطه تبدیل خواهد شد. اما اگر با نگاه انتقادی 
و چندجانبه خوانده شود، می‌تواند به فهم بهتر جهان امروز و جلوگیری از 
بازتولید چرخه‌های خشونت و نابرابری کمک کند. آینده‌ نباید که بر پایه 

فراموشیِ گذشته بنا شود.
در نهایت، ۳ اوت یادآور این حقیقت اســت که قدرت، اگر با حافظه 
تاریخی همراه نباشــد، می‌تواند خطرناک‌تر از همیشــه عمل کند. تمدن 
غرب طی چند قرن گذشــته توانسته است بخش بزرگی از نظام سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی جهان را شــکل دهد، اما روایت رسمی آن از گذشته، 
همواره با انتقادهایی درباره گزینشــی بودن و نادیده گرفتن رنج ملت‌های 
استعمارشده همراه بوده است. بازخوانی این تاریخ، نه برای نفی دستاوردهای 
علمــی یا فرهنگی غرب، بلکه برای کامل‌تر کردن حافظه جمعی بشــر و 
 شــنیدن صدای کسانی است که قرن‌ها در حاشیه روایت‌های رسمی قرار 

گرفته‌اند. 
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نگاه

منابع خبری گزارش دادند که ارتش و نیروهای 
مســلح یمن در جنوب‌غرب این کشور به‌شدت با 

شبه‌نظامیان مزدور عربستان درگیر شده‌اند.
براســاس گزارش‌هــای دیروز )۱۱ مــرداد ۱۴۰۵ 
/۲ اوت ۲۰۲۶( منابــع یمنــی و خبرگزاری‌های عربی، 
درگیری‌های شدیدی در محورهای غربی و جنوبی شهر 
تعــز )جنوب‌غرب یمن( میان نیروهای مســلح یمنی و 
عناصر تحت حمایت رژیم سعودی رخ داده است. منابع 
نظامی یمنی از نبردهای شبانه و تبادل آتش توپخانه‌ای 
در جبل‌هــان غرب تعز خبر داده‌اند که به مناطق الصلو 
در جنوب‌شــرق و محور البرح نیز کشیده شده و حدود 
دو ساعت ادامه یافته است. این درگیری‌ها پس از تلاش 
عناصر وابسته به دولت مستعفی )تحت پشتیبانی ریاض( 
برای پیشروی یا نفوذ به مواضع نیروهای یمنی آغاز شد 
و با پاسخ قاطع ارتش و نیروهای مسلح یمن همراه بوده 
که منجر به عقب‌نشینی طرف مقابل و تلفات در صفوف 
آنان شده است. رسانه‌هایی مانند اسپوتنیک و منابع محلی 
یمنی این رویدادها را بخشــی از تداوم مقاومت در برابر 
فشــارهای خارجی توصیف کرده‌اند که در سایه تشدید 
تنش‌های اخیر میان صنعــا و ریاض )از جمله حملات 
متقابل به تأسیســات نفتی و بنادر( شدت گرفته است. 
همچنین برخی از خبرهای تأییدنشــده حاکی از ترور 
فرمانده تیپ چهارم نیروهای درع الوطن وابسته به رژیم 

سعودی، به همراه تعدادی از همراهانش است.

ایــن درگیری‌ها بار دیگر نشــان‌دهنده نقش مخرب 
مداخلات آل‌سعود در یمن است، مداخلاتی که بیش از یک 
دهه با حمایت از گروه‌های محلی، تأمین مالی و تسلیحاتی 
عناصر وابسته و تحمیل محاصره هوایی و دریایی، به تداوم 
جنگ داخلی و رنج مردم یمن دامن زده اســت. نیروهای 
تحت حمایت ریاض که به عنوان مزدوران سعودی توصیف 
می‌شوند، بارها در جبهه‌هایی مانند تعز، الضالع و ساحل 
غربی برای پیشبرد اهداف سعودی به کار گرفته شده‌اند، 
در حالی که رژیم ســعودی با حمــات هوایی، حمایت 
لجستیکی و تلاش برای کنترل منابع و بنادر استراتژیک، 
به جای کمک به ثبات، به پیچیده‌تر شدن بحران و تضعیف 
حاکمیت یمن ادامه داده است. گزارش‌های دیروز از جبهه 
تعز، در کنار تصاعد اخیر درگیری‌ها و عملیات‌های متقابل، 
بیانگر آن اســت که سیاست‌های مداخله‌جویانه آل‌سعود 
نه‌تنها نتوانسته اســت به حل بحران کمک کند، بلکه با 
تداوم حمایت از نیروهای وابسته، زمینه‌ساز درگیری‌های 
تازه و تلفات بیشــتر شده و مقاومت یمنی را در برابر این 

دخالت‌های خارجی تقویت کرده است.
بی‌فایده است!

همچنین الیعزر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی 
رژیم صهیونیســتی و پژوهشــگر ارشــد مرکز مطالعات 
استراتژیک بگین- سادات، در جریان گفت‌وگویی با معاریو، 
اتکا به گروه‌های مســلح جنوب یمن برای مقابله با دولت 
صنعا را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و یادآور شد عربستان 

و امارات پیش‌تر با تکیه بر همین گروه‌ها نتوانســتند به 
اهداف خود دست یابند. وی با اشاره به انگیزه ایدئولوژیک 
نیروهای یمنی گفت: شکست یا از کار انداختن توان نظامی 
آنها بسیار دشوار است. او با یادآوری این‌که آمریکا نیز در 
مقطعی حملات خود را متوقف و با یمن به توافق رسید، 
تأکید کرد: »در شرایط کنونی هیچ راه‌حل مشخصی برای 
این مســئله وجود نــدارد.« وی افزود:یمن اکنون به یک 
واقعیت میدانی با قلمرو و بنادر تحت کنترل خود تبدیل 
شده، موضوعی که به گفته او، تاکنون راه‌حل قطعی برای 

آن یافت نشده است.
هیچ‌کس توان مهار یمن را ندارد

او، در جای دیگری از این گفت‌و‌گو، با اذعان به ناکامی 
رژیم اسرائیل و کشورهای اروپایی در مقابله با یمن، تأکید 
کرد: بازدارندگی ایجادشده از سوی یمن در دریای سرخ 
شکسته نشده و تاکنون هیچ راه‌حل مؤثری برای مهار آن 
پیدا نشده است. فرمانده پیشین نیروی دریایی رژیم با اشاره 
به تحولات دریای ســرخ، تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز 
مدعی شد اجازه عبور نفتکش‌های چینی از باب‌المندب، 
نتیجه شــکل‌گیری معادله‌ای جدید میان چین، ایران و 
یمن اســت. ماروم همچنین اذعان کرد: بندر ایلات ]در 
نتیجه عملیات دریایی یمن[ مدت‌هاست عملًا از چرخه 
فعالیت خارج شده، اما این موضوع آن‌گونه که باید در سطح 
بین‌المللی بازتاب نیافته است. وی مدعی شد تجارت جهانی 
با انتخاب مسیر جایگزین از جنوب آفریقا، خود را با شرایط 

جدید تطبیق داده و افزایش زمان حمل‌ونقل نیز تاکنون 
تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت کالاها نداشته است.

ریاض به‌دنبال سوءاستفاده از فضای مجازی
خبــر دیگر آن‌که محمد الفرح، عضو دفتر سیاســی 
جنبش انصارالله، نسبت به تلاش‌های رژیم سعودی برای 
جذب تعــدادی از تولیدکنندگان محتوا در شــبکه‌های 
اجتماعی با هــدف به‌‌کارگیری آنها در جنگ روانی علیه 
مردم یمن هشــدار داده و تأکید کــرد که این تحرکات 
در چارچوب تلاش بــرای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و 
تضعیف جبهه داخلی از طریق ابزارهای رسانه‌ای و دیجیتال 
صورت می‌گیرد. الفرح در پستی در صفحه شخصی خود 
در پلتفــرم »ایکس« افزود که برخــی از تولیدکنندگان 
محتوا پذیرفته‌اند که در ازای منافع مالی، به ابزارهایی در 
خدمت برنامه‌های خارجی تبدیل شوند. وی خاطرنشان 
کرد که شهرت و تأثیری که آنها در گذشته به دست آورده 
بودند، اتفاقی نبوده، بلکه نتیجه مواضع‌شان در همسویی 
با آرمان‌های مردم‌شــان و ایستادگی در کنار شهروندان 
در مراحل دشــوار بوده است. وی اشاره کرد که همسویی 
برخی از اینفلوئنســرها با طرف متجاوز، منجر به کاهش 
پایگاه مردمی و از دست دادن بخش بزرگی از اعتبارشان 
شده است؛ به‌ طوری که مخاطبان، اکنون آنها را به چشم 
ابزارهایی می‌بینند که برای اجرای کمپین‌های رسانه‌ای 
علیه جامعه به کار گرفته می‌شوند، در حالی که پیش‌تر از 

اعتماد گسترده دنبال‌کنندگان برخوردار بودند.
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